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معیارم همیشه قانون بوده و هست
 از پرونده ای که مستأصلتان کرد، گفتید، متأثر چطور؟ اتفاقاتی  �

که برای افرادی مثل ستایش، سمیه، شاهرخ و...  رخ داده، شده 
شما را به گریه وادارد یا متأثر کند. 

به طور قطع متأثــر می کند، اما به طور خاص درباره گریه می توانم 
بگویم سال هاست گریه نکرده ام. 

چطور؟  �
دبســتان بودم، زنگ تفریح بود، ناظمی هم داشتیم که با ترکه اش 
ایــن طرف و آن طــرف می رفت، به اصطلاح لوطی هــا احتمالا برای 
نســق گرفتن. همین طوری راه می رفت و به بچه ها می گفت دســتت 
را بیــار بالا و چــوب می زد؛ بی دلیــل. مثل خیلی از مــواردی که در 
جامعــه می بینیــم! باید اعتــراف کنم بچــه مغروری بــودم و اهل 
خودشکســتن نبودم. فکر کنم ســال چهارم دبستان بودم. هرکس را 
چوب می زد، گریه و زاری می کرد و بعد از دو، ســه ترکه رها می کرد. 
وقتــی به من گفت دســتت را بگیر، گرفتم. امــا در دلم گفتم بمیری 
هــم گریه نمی کنم. یادم نیســت چندتا زد، بعد کــه دید همچنان در 
چشــمانش نگاه می کنم، رها کرد. واقعیت این اســت که از آن زمان 
به بعد نمی دانم چرا دیگر اشک به چشمم نیامد. مگر یکی، دو مورد 
خیلی خاص که آن هم جاری نشد، احساس کردم اشک در چشمانم 
می چرخد. اما تأثر معلوم اســت که وجود دارد. در پرونده ســتایش، 
هم برای ستایش هم آن پسر که متهم پرونده بود. ببینید خصوصیات 
فــردی و شــرایط اجتماعــی، چــه ماجرایــی آفرید، اتفاقــی خیلی 

وحشتناک بود. 
شما سال ها رئیس کانون وکلا بودید، در جایگاهی که شما قرار  �

دارید پرونده هایی که انتخاب می کنیــد، می تواند الگو و راهنمای 
جوان ترها باشد؟ 

حقیقت این اســت که من اکنون با وکلایی برخورد می کنم که در 
عین جوانی عضو هیئت مدیره برخی کانون ها هســتند و بارها مواجه 
شــده ام با کســانی که این نکتــه را می گویند؛ برای مثــال می گویند 
فلانی آن زمان که از کرباســچی دفاع می کردید ما دبیرستان بودیم یا 
دانشــکده حقوق بودیم و دیدن آن محاکمه باعث شــد به این حرفه 
بیاییــم و من همــان جمله ای را کــه آقای برنــاردی می گفت تکرار 
می کنم: «امیدوارم پشــیمان نباشــید و اگر پشــیمانید خدا از گناه من 
بگذرد». مــن بارها گفته ام با وجــود همه زیروبم ها اگــر بار دیگر از 
مادر زاده شــوم و قرار باشد شــغلی را انتخاب کنم بازهم به همین

 حرفه می آیم. 
نشــده در این ســال ها به این نتیجه برســید که قضاوت کار  �

تأثیرگذارتری است؟ 
 مطلقا! در این ســال ها هر پیشــنهادی را که نوعی قضاوت در آن 
بوده از کنارش گذشــته ام. به یاد دارم در ســال های خیلی دور وقتی 
کانــون وکلا چند نفری را انتخاب کردند، دو نفرشــان به رحمت خدا 
رفته انــد، علی نقی حکمی - شــوهر دخترخاله مــن و عضو ۵۳ نفر 
و رفیــق نزدیــک مرحوم منو، وکیل سرپرســت من- یکــی هم آقای 
درخشانی که وکیل معتبر و دانشــمندی بودند، به ما گفتند که افراد 
متخلف و فاســد بین وکلا را به هیئت مدیره معرفی کنید تا به دادسرا 
و دادگاه معرفی شوند. حقیقت این است که این دو نفر بزرگوار اصلا 
تشریف نیاوردند، آقای درخشانی هر وقت می خواست که جایی نرود، 
می گفتند قرار اســت برای همســرم دارو تهیه کنم. در این مورد هم 
همین را گفته بود. من هم در جلســه تشکر کردم و عذرخواستم. من 
همیشــه در این موارد به یاد فرمایش حضــرت علی(ع) می افتم که 
فرموده اند: «عجبم می آید از بشری که اشکالات و ضعف های خودش،
فرصت می دهد که به اشــکالات و ضعف های دیگری بپردازد». من 
خیلی بتوانم خودم را تصفیه کنم، هنر کرده ام دیگر به اشکالات افراد 
دیگــر کاری ندارم. این چیزی بود که در آن جلســه گفتم؛ بنابراین از 
قضاوت همیشــه دوری می کنم و وقتی در پرونده های خاصی داوری 
می دهند و ناچار به پذیرش می شــوم، فشــار خیلی زیادی را تحمل 
می کنم تا تصمیم بگیرم. اصولا از قضاوت درباره دیگران می ترســم، 

قضاوت کار بسیار مشکلی است. 
البته این را هم بگویم که نفهمیدم چرا من را در جوار بزرگانی که 
نــام بردم، برای این منظور انتخاب کــرده بودند. من در ۱۳۵۰/۰۲/۱۶ 
سوگند یاد کردم و وکیل شــدم (این تاریخ دقیقا مقارن است با تاریخ 
ازدواج من که در عصر همان روز بود)؛ بنابراین در زمانی که این بحث 

مطرح شد شاید پنج یا شش سال سابقه داشتم. 
با این توصیف هایی که از خودتان کردید با شکست خوردن هم  �

میانه ای ندارید؟ 
بدیهی اســت هر شکســت خوردنی سخت اســت. من در جوانی 
کشــتی هم می گرفتــم و زمین می خــوردم، بدم می آمــد و ناراحت 
می شــدم. اما از کســانی نیســتم که هر شکســتی را پایان همه چیز 

می دانند. 
پس برای پیروزشدن تا کجا پیش می روید؟  �

معیارم همیشــه قانون بوده و هست. در محدوده قانون هر کاری 
می توان انجام داد. 

از شهرتتان و لابی کردن برای پیروزشدن استفاده نمی کنید؟  �
شــاید به همین علت اســت که مدتی اســت کار کمتــری انجام 
می دهــم. نمی گویم ایــن روزها احتیاج حتمی بــه لابی کردن وجود 
دارد، می گویم من بلد نیســتم، من نمی توانــم از راه های غیرقانونی 

حتی اگر وصف کیفری نداشته باشد، استفاده کنم. 
چرا؟  �

در نظــر بگیرید! گاهی آدم در موضعــی قرار می گیرد که قضاوت 
اجتماعــی دربــاره او شــکل خاصی پیــدا می کند، اگــر آن قضاوت 
اجتماعی قرار است ادامه داشته باشد باید مقتضیاتش را هم فراهم 

کند، نباید در جهت خلافش عمل کند. 
به رفتن از ایران فکر کرده اید؟ به خاطر کم وکاستی ها؟  �

نه! با همه موارد، هرگز به فکر رفتن از ایران نیفتادم. شــاید تیره و 
طایفه ما از نظر وابســتگی به ایران و وطن ارتباط خاصی دارند البته 
سفرهای کوتاه مدت و طولانی مدتی به اروپا و آمریکا برایم پیش آمد 
و کاملا متوجه شدم اصلا جای من نیست. ایرادی به آنها اصلا نیست 
ولی به طورکلی حال و هوای آنجا برای خودشــان خیلی خیلی خوب 
اســت. مگر کسانی که از ۱۶، ۱۷سالگی یا از طفولیت به آنجا بروند و 
در آنجا زندگی کنند و ســازگار شوند. علاقه به ایران در فرزندانم هم 

به همین شدت است. 
وقتی در چنین خانــواده ای زندگی کنید، بی حســرت بودن و  �

موفق بودن آســان تر است. کدام ویژگی خودتان را دلیل موفقیت 
می دانید. چه حسرتی بر دلتان مانده است؟ 

نمی دانم تا چه حد موفق هســتم، زیــرا تعریف های موفقیت در 
کشــور ما و در شغل من متفاوت است، اما می توانم بگویم که راضی 
و شــاکر بوده ام و هستم. بحمداالله حســرت هیچ چیز را هم نداشته 

و ندارم.
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زخم سرزمینم را 
ترانه مي کنم

من مثل دوســتان دیگــر از این که 
ممنوع الــکار هســتم و ایــن خودش 
نوعــي محبوبیت به همــراه مي آورد، 
سوءاســتفاده نکردم. چهار سال است 
که درگیــر ممنوع الکاري هســتم، در 
این مدت یک ماه ممنوع الکار نیســتم، 
در آلبــوم محمدرضا عیوضي اســمم 
مي آید، بعد دوبــاره در یک تک آهنگ 
حامي، اسمم نمي آید. این قانون وجود 
دارد که وقتي کسي ممنوع الکار است، 
بایــد ترانه هایش از یــک آلبوم دربیاید 
ولي همه آلبوم امیر کریمي با ترانه هاي 
من است. ســال گذشــته اجازه دادند 

بدون درج اسم من آلبوم منتشر شود.
با اســامي دیگر  � بعضي ها هم 

کارهایشان را منتشر مي کنند.
بعضي از خواننده ها، ترانه ها را به 
اســم خواهرم نازنین منتشر کردند اما 
بعد از چند ماه ایشان هم ممنوع الکار 
شدند. من سرزمینم و ساختار فرهنگي 
و اجتماعي اش را بسیار دوست دارم. 
ایــن همــه هنرمند که به شــکوفایي 
ایــن  دل  در  رســیده اند،  بالندگــي  و 
ســاختار فرهنگي بوده است. درست 
است کاســتي هایي وجود دارد. اما دو 
جایزه اســکار و جایزه کن و موفقیت 
و درخشــش در موســیقي، ادبیــات، 
ســینما، نقاشي، رمان نویســي و سایر 
شــاخه ها از همین ساختار منتج شده 
اســت. چون به سرزمینم علاقه دارم، 
ترانه اي که مي نویســم در راستاي این 
علاقه اســت. آن چه در بسیاري از این 
ترانه هــا آورده ام، نه تنها در تعارض با 
سرزمینم نیست، بلکه زخم سرزمینم 
را مطرح مي کند. پس باید خوشــحال 
باشــیم. خواننده هایي کــه یک عمر 
ترانه هایي مي خواندند که با یک سري 
ذهنیت ها تعارض داشــت، الان دارند 
حرف ما را مي زنند. مردم سرزمینشان 
را دوســت دارنــد کــه میلیونــي در 
انتخاباتشان شرکت مي کنند. این پیامي 
اســت که خیلي ها را ناراحت مي کند. 
به همین خاطر اســت که رســانه هاي 
برجسته خارج از کشــور، این قدر با ما 
دشمن هستند. اگر خبري از ما پخش 
مي کنند، به علت دشمني است، چون 
مي داننــد اگــر خبر فلان کنســرت را 
پخش کنند، جلوي آن گرفته مي شود. 
جامعه همیشــه ما را دوست دارد اما 
یک سري از دوستاني که مي دانند مثلا 
بابک صحرایــي ممنوع الکار اســت، 
اعتراض مي کنند کــه چرا خوانندگان 
داخلــي و خارجــي از او مي خوانند و 
هیچ کس هم با او کاري ندارد؛ اما این 

واقعیت ندارد.
ســالیان ســال اســت که در  �

موسیقي پاپ ایران راجع به مثلث 
طلایي ترانه صحبت شــده و اسم 
سه ترانه سراي مشخص مي آید. در 
سال هاي ۷۸ تا ۸۰ و همین امروز، 
ترانه در ایران جدي گرفته مي شود 
و مي شــود امیدوار بود که باز هم 

مثلث هاي طلایي داشته باشیم؟
خوب است هر چیزي را بر اساس 
عدد و رقم بســنجیم. یک ســنجش 
خیلي ســاده مــا را بــه ایــن نتیجه 
مي رســاند که نســل جوان ترانه، به  
توانمند  اندازه نســل گذشــته  همان 
و اثرگذار هســتند و قدم هــاي بزرگي 
گذشــته،  ســال   ۱۰ در  برداشــته اند. 
حدود ۷۰ درصد موفق ترین ترانه هاي 
منتشرشــده در حوزه موســیقي پاپ 
در خــارج و داخــل کشــور، ســروده 
ترانه ســراهاي داخل کشــور هستند. 
بیش از نیمي از ایــن ترانه ها از لحاظ 
مفهوم و ســاختار یعني فرم و محتوا 
خــوب، جــدي، اثرگــذار و بــاارزش 
هستند. پس نســل جوان ترانه بسیار 
اندیشــمند و توانا و اثرگــذار و موفق 
اســت. به همین خاطر اســت که الان 
موفق تریــن ســتاره ها و به اصطــلاح 
سلبریتي ها، خواننده ها هستند و بیشتر 
بازیگران به خوانندگي روي مي آورند 
تــا اینکه خواننــدگان بازیگر شــوند. 
خوانندگــي موفقیت خیلي بیشــتري 
دارد؛ چون جامعه بیشــتر موســیقي 
گوش مي کند و با ترانه عجین اســت. 
موفق ترین و اثرگذارترین رســانه حال 
حاضر در جهان ترانه اســت چون در 
همه حالات و زمان ها مي شــود ترانه 
را گوش کــرد. با مردم بیشــتر همراه 
اســت و بیشــتر در ذهن مي ماند. یک 
فیلم سینمایي هرچقدر هم زیبا باشد، 
یک بار یــا پنج بار مي شــود نگاهش 
کرد، ولي یک ترانه را ۳۰ ســال گوش 

مي دهیم.

واژه هویت در مقیاس های متفاوتی قابل بررســی  و تفضیل است. در 
مقیــاس فردی، هر فــرد تعبیر و تعریفش از هویــت می تواند متفاوت با 
دیگری باشد. یکی  از صفات خاص و قابل ذکر انسان که وی را از گونه های 
دیگر موجودات متمایز می  کند،  قابلیت خودآگاهی  و خودباوری اوســت. 
سه کلمه هویت، خویشتن و شخصیت به گونه ای در ارتباط و گاه در مقابل 
هم قرار می گیرند. هویت شاخصه ای از شخصیت فرد است که خویشتن 
او را متمایز می کند. اگر دایره تحت پوشش را به مقیاس یک جامعه یا یک 
ملت برسانیم شــاید بتوانیم هم پوشانی هایی برای بسط دادن در موضوع 
هویــت پیدا کنیــم. در این مقیاس می توان از واژه هویت ملی  ســخن به 
میان آورد؛ واژه ای که حداقل جامعه  معماری خواه ناخواه به گوششــان 
خورده اســت؛ به ویژه  زمانی  که پای پروژه هایی  در میان باشد که نمود و 
مصداق ایرانی  بودنشــان بیش از هر پارامتر دیگری به چشــم بیاید، مانند 
طراحی پاویلیون ها، ســفارتخانه ها، غرفه ها یــا هر فضایی که نیازمند آن 
باشــد تا در قالب هویت، به مکانی بــرای انعکاس اصالت و فرهنگ یک 
ملت تبدیل شــود. بدیهی اســت پیش نیاز خلق یک اثر، شناخت کامل و 
عمیق از ریشــه ها و اصول موجود در کالبد آن اثر اســت. همان گونه که 
در هنر مجسمه سازی گفته می شــود، اثری که از دل سنگ بیرون کشیده 
می شــود درواقع در کالبد و بطن سنگ موجود است تنها کاری که انجام 
می شود تراشــیدن و نمایش حجم حاضر اســت که این نیازمند نگرشی 
متفــاوت و پیش زمینه ای غنی اســت. بنابراین هویت افشــانه ای نامرئی 
نیســت که بتوان آن را بر تنه هر اثری پاشید و آن را به عنوان نماینده یک 
جامعه  به نمایش گذاشــت. مهم تر اینکه هویت یک فرایند است، نه یک 
مؤلفه ثابت و مشــخص. به مثابه قطاری که از ســوی  تمدن رها شده و 
در طــول تاریخ در حال حرکت اســت. این قطار همــان فرهنگ یا هویت 
مربوط به همان تمدن اســت. اگر هویت را یک فرایند به حساب بیاوریم، 

در ایــن صورت به یکبــاره نمی توان هویت را ایجاد کــرد بلکه هویتِ ما 
زاییده ای از تنش هایی  اســت که در طــول زمان در مقابله با مجموعه ای 
از ارزش هــا به وجــود می آید و این فرایند آنی نیســت و درنهایت هویت 
یک فرایند ناخودآگاه اســت. نظریه پردازانی هستند که هویت را به عنوان 
امانتی که ما از پیشینیان گرفته ایم بازگو می کنند. اما این پایان کار نیست و 
یک قدم جلوتر افرادی هستند که به هویت رویکردی آینده نگرانه دارند و 
آن را سعادت و رفاه امروز و جاه طلبی برای آینده معنی  می کنند. از میان 
این تعاریف و رویکرد ها آنچه واضح اســت این است که هویت مفهومی  
کثرت گرا، ســیال و ناپایدار دارد و همواره در ارتباط تنگاتنگ با گزیده ای از 
تجســمات و تفکرات افراد اســت  که این ارتباطات باعث پویایی، تولید و 
نشــئت گرفتن این گونه مفاهیم و تعاریف گوناگون و گاه متناقض از هویت 
می شــوند.  در ادامه ایــن رویکرد به هویت، مجالی هســت تا به تعریف 
و طبقه بندی هــای به روزتری از آن نیــز بپردازیم که در میان آنها می توان 
این گونه اســتنباط کــرد که هویت به عنــوان مبدائی بــرای حسّ تعلق 
است. وسیله ای  اســت برای اینکه مردم بتوانند خود را به عنوان عضوی 
از جامعــه یا گروه جای دهنــد و جایگاه خود را در اجتمــاع تبیین کنند. 
هویت ها مجرد نیســتند، ثابت نیز نیستند. الگوی جدید در رشد جمعیت، 
پیشــرفت در حمل ونقل و یافته های نو در عرصــه ارتباطات، حلقه های 
ســنتی  بین ســکونت و هویت را از هم گسســته تر کرده اســت. حرکت 
و دگردیســی از ارتباط فیزیکی  در جوامع  اجتماعی  به ســمت ارتباطات 
مجازی و اطلاعاتی در قالب شــبکه های اجتماعی کــه اغلب زودگذر و 
موقتی هستند در حال شکل گیری اســت. درحال حاضر هرگونه پژوهش 
و تحقیــق درباره  هویت معماری و شهرســازی، در صورتی  که در قالب 
و زمینه تغییرات جهانی  و آینده نگرانه دیده نشــود،  کاری بیهوده خواهد 
بود. همچنین بشر هویت خود را با شناخت خود و کندوکاو در محیط پیدا 
می کند و این شــناخت، فرایندی زمان بر اســت. پس هرگونه شتاب  یا راه 
میانبر در جهت تســریع در شناخت این پروســه  یا تولید هویت می تواند 
برای جامعه و بشریت خطرناک باشد. این میانبر می تواند مانند یک نشانه 

یا سمبل در اثر معماری نمایان شود. 
یکی  دیگر از ذهنیت ها و نگرش های غیرمعمول به هویت این اســت 

که مفهوم هویت همیشه و در هر زمانی  در گذشته جست وجو شده است 
و این ذهنیــت ناخودآگاه امکان ایجاد یا تصــور مفهوم هویت در حال و 
آینــده را غیرممکن می  کند. در دنیای کنونی  کــه همه چیز در حال گذر و 
تغییر اســت این گونه مفاهیم نیز مانند هویــت، فرهنگ و باورهایی از این 
قبیل که ریشــه در گذشته و پیشــینه اتفاقات و داشــته های ما دارند، نیز 
باید از این تغییر مســتثنا نباشــند. عوامل مؤثر در ایجاد هویت مکانی در 
بناهای یک شــهر را می توان در اقلیم، اجتمــاع، توپوگرافی و اقتصاد آن 
منطقه به تصویر کشــید. این در حالی  است که در معماری امروز جدالی 
که بین سنتی یا مدرن بودن بناها مطرح می شود باعث کم رنگ شدن موارد 
گفته شده هستند. به عبارت دیگر عوامل مؤثر و تأثیرگذار معماری که تأثیر 
مستقیم بر هویت بنا از طریق اجتماع را دارند، در پشت تصویری از سنت 

یا مدرنیته محو شده اند. 
ســؤالی  که اینجا مطرح اســت، این اســت که چگونــه و چه زمانی  
خواهیم توانســت معماری مدرن و مناسب برای جامعه، اقلیم و میراث 
خود داشته باشیم؟ چگونه می توانیم رویکرد امروزی و مدرن معماری را 
حفظ کرده و درعین حال به پیشینیان نیز وفادار باشیم؟ چگونه می توانیم 
گذشــته و تمدن خــود را زنده نگه داشــته و هم زمان، بخشــی از تمدن 
رو به رشــد جهان باشیم؟ این ســؤالات و نمونه های مشابه آنها ازسوی 
پژوهشــگران متعددی در عرصه معماری مطرح شده اند و بدیهی است 
که جواب واحدی وجود نخواهد داشــت اما می توانند مســبب چالش و 
نگاهی  دوباره و متفاوت به مقوله هویت را در پی  داشته باشند. متأسفانه 
در نمونه های معماری امروز شاهد پدیده کلاژ هستیم. در این فرایند ایده 
به شکل حجمی از نمونه های مشابه خارجی  بریده شده و با همان منطق 
در طراحی ها چسبانده می شوند. با این تصور که انتقال ایده انجام شده و 
نتیجه نیز به همان اندازه ای که ایده از آن به سرقت رفته است،  موفق و 
کارآمد خواهد بود! مانند نمونه هایی که در دوبی به وســیله  شهرسازان 
و معماران برجســته غربی بر پایه تئوری های شهرسازی آن زمان طراحی 
شده اند اما غافل از اینکه عنصر دیگری تحت عنوان شاخصه های هویتی 

و فرهنگی  جا مانده است. 
* پژوهشگر و دکترای تکنولوژی معماری دانشگاه تکنیک مونیخ
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یحتمــل بهره گیری از ترکیب توصیفی «طراحی شــهری پایدار اســلامی» 
تازگی دارد و بالطبــع نگارنده، در جایگاه مطرح کننده آن، توقع دارد از جانب 
اصحاب دانــش و حرفه مورد مداقه قرار گیرد. البته زمانی (قریب ۲۰ ســال 
پیش) شــورای عالی شهرســازی و معماری وقت ایــران تصویب و مقرر کرد 
حوزه معاونت شهرســازی و معماری وزارت مســکن و شهرســازی مطالعه 
مســتمر درباره شهرها و معماری اسلامی گذشــته و حال ایران و جهان را به 
منظور دسترســی به اصــول و ارزش های حاکم بر ســاختار آنها و تطبیق این 
اصول با دانش نوین بشــری و دســتیابی به ارزش هــا و اصول طراحی جدید 
شــهری و معماری به انجام رساند و در همان سال (۱۳۷۵) اصول و ضوابط 
طراحــی شــهری و همچنین اصول ضوابــط معماری ساخت وســاز بناها را 
براساس معیارها و ارزش های اسلامی با هدف رشد و اعتلای طراحی شهری 
و معماری اســلامی و ایرانی تهیه کند و به تصویب شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران برسد... موضوع هرگز (به اعتقاد ناظران) بازنمودی درخور در 
تولید فضاهایی ایرانی/اسلامی نیافت. حدود پنج سال پیش [مجلس هشتم]، 
نمایندگان مجلس، در حالی شــورای عالی شهرســازی و معماری را موظف 
به تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای معماری و شهرســازی اسلامی
/ایرانی کردند که با پیشــنهاد نیره اخوان بیطرف، نماینده اصولگرای اصفهان، 
مبنی بر بازگشــت ماده ۱۵۲ لایحه برنامه که در کمیسیون تلفیق حذف شده 
بــا ۳۸ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده 
حاضــر در صحن مخالفت کردند. در ماده ۱۵۲ لایحه برنامه آمده بود: «کلیه 
مالکان و ســازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی/اسلامی 
در طراحی و ساخت نمای ساختمان های خود براساس ضوابط و مقرراتی که 
تا پایان ســال دوم برنامه پنجم به تصویب شــورای معماری ایرانی / اسلامی 
می رســد اقدام نمایند». در تبصــره این ماده نیز آمده بــود: «در صورت عدم 
رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده، شــهرداری مکلف اســت هزینه 
متخلف نسبت به اصلاح نمای ســاختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات 
شــهرداری وصول نماید...». مجلس وقت شورای عالی شهرسازی و معماری 
را موظــف کرد بــه منظور تدوین و ترویــج الگوهای معماری و شهرســازی 
اســلامی- ایرانی، با تشــکیل کارگروهی مرکــب از نمایندگان دســتگاه های 
ذی ربــط و صاحب نظران و متخصصان رشــته های معماری، شهرســازی و 
حوزوی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی، سیاست گذاری، تدوین ضوابط 

و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام کند. 
براســاس تبصره یک این ماده نیز آمده است، مصوبات شورای فوق برای 
کلیه دســتگاه های اجرائی، شــوراهای اسلامی شهر و روســتا و کلیه مالکان 
و ســازندگان لازم الاجراســت. همچنین در تبصره ۲ این مــاده وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و ســایر دســتگاه های آموزشی موظف شــدند، براساس 
توصیه های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل ها 
و محتــوای دروس مربوطه اقدام نمایند. همچنین مقرر شــد ضوابط و تهیه 
طرح های مناسب ســازی ســاختمان ها و فضاهای شــهری و روستایی برای 

معلولین جسمی/حرکتی بررسی و تدوین شود... .
واقعیــت این اســت که گروهــی ذی نفــوذ از معمــاران و نظریه پردازان 
معماری کشــور چندان علاقه ای به مطرح شدن بحث های هویتی در جایگاه 
معماری ایرانی/اســلامی را ندارند؛ شــاید نظر «داراب دیبا»، مدرس و متفکر 
معماری، به نوعی گویای رویکرد وجهی شبه روشــنفکری در این وادی باشد.  
وی در گفت وگویــی که چند ســال پیش بــا خبرگزاری قرآنی ایــران (ایکنا) 
داشــت،  با تأکید بر غیرعملی بودن معماری اســلامی، معتقد بود: «...امروز 
به جای معماری اسلامی می توانیم بگوییم معماری معاصر جوامع مسلمان 
یا معماری کشــورهای اسلامی ولی آوردن قید اســلامی به معماری حالت 
سیاســی و تاریخی به ایــن مقوله می دهــد...». به اعتقاد دیبا، به روزشــدن 
معماری اسلامی امری لازم است و عملی شدن آن با مشکلاتی که وجود دارد 
تقریبا غیرممکن... . چه بسا استفاده از قید «سیاسی»  از سوی  این نظریه پرداز 
خود گویای نحوه نزدیک شدن همفکران او به موضوع باشد؛ آنچنان که دکتر 
حسن بلخاری،  از اندیشمندان حوزه هنر اسلامی،  نیز در انتقاد به رویکردهای 
اخیر به معماری اســلامی (در مصاحبه ای با نگارنده) خاطرنشــان کردند که 
حتی «مساجد در حال فاصله گرفتن از معماری اسلامی» هستند. دشوار است 

نپذیریم جریان هایی شبه روشنفکر در کشور چندان موافق نگاه ایرانی/اسلامی 
به معماری حتی در عرصه هایی مانند  معماری مساجد، نیستند و چالشی بین 

رویکرد اصولگرا/هویت گرا و رویکرد شبه روشنفکر در جریان نیست. 
اخیرا مفهومی راهبردی با عنوان «ســبک زندگی اســلامی» مطرح شده 
اســت. نگارنده در ارائه راهکار مایل اســت با مطرح کــردن تصویری بزرگ تر 
در قالب طراحی شــهری، از پیتر کلتــورپ، از نظریه پــردازان کاربرد مفاهیم 
اکولوژیکی در طراحی شــهری، نقل قولی را وام گیرد: «طراحی شهری چیزی 
فراتر از پرداختن به زیبایی شناســی محیطی  یا اســتقرار هنرمندانه آن است. 
طراحی شــهری با خلق و نگاهداری مکان های شهری ای سروکار دارد که در 
آن پاســخ های مناسب به مســائل اکولوژیک، رفاه اقتصادی و زندگی جمعی 
با یکدیگر تلفیق شــده باشند...». واقعیت این است که دیدگاه مدیران (اغلب 
میانی) نسبت به جلب مشــارکت واقعی شهروندان و همچنین گرایش های 
شــهروندان نسبت به مشارکت، نیاز به ارتقای کیفی دارد. در تمامی الگوهای 
موجود، ســطوح بالاتر مشــارکت، نشــان از توزیع واقعی تر قدرت دارد و در 

سطوح پایین، مشــارکت در بسیاری موارد فقط نمایشــی از باور به مشارکت 
اســت که در عمل هیچ نقشی را برای شهروندان قائل نمی شود و تصمیمات 
مربوط به مســائل آنان و محیط زیست شان بدون دخالت آنان اتخاذ می شود 
و درنتیجه انگیزه ای را نیز برای مشــارکت شهروندان در مراحل بعدی اجرا و 

ارزیابی باقی نمی گذارد. 
در اینجا این پرســش اساسی مطرح می شود: آیا ساختار مدیریت شهری و 
حکمرانی شهری مورد عمل، ویژگی های حکمرانی شهری مطلوب (متعالی، 
مؤثر و کارآمد، شــفاف، پاسخ گو، مشــارکتی، توافق گرا، عادلانه و قانون مدار) 
را داراســت تا در انتظار ارتقای فرهنگ شــهری و مشارکت آگاهانه و فعالانه 
شهروندان باشــد؟ در اصل یکصدم قانون اساسی بر نقش مشارکت مستقیم 
مردم همراه با نظارت شــوراها جهت پیشــبرد ســریع برنامه های اجتماعی، 
اقتصادی، عمرانی، بهداشــتی، فرهنگی، آموزشی و ســایر امور رفاهی تأکید 
شــده اســت. چه بســا بتوان با ارتقای بحث مفاهیم اکولوژیک به مرحله ای 

متعالی، جوهره ای زیبایی شناسانه از نوع شهری/فرهنگی/هویتی/اعتقادی را 
پی ریزی کرد که خود بنیان نظری «منظر شــهری پایدار اســلامی» و «طراحی 
شــهری پایدار اسلامی» را در بستر «زمینه گرایی هویتی/اعتقادی» و احترام به 
«ظرفیت محیطی» بستر، «تحقق ســبک زندگی اسلامی» را پی ریزی کند. در 
این معنا آنچنان که نوا توکلی مهر (پژوهشــگر و طراح شــهری) بدان اشاره 
دارد، چنانچه رســالت مدیریت شــهری را ارتقای کیفیت محیط ها و افزایش 
منزلت زیست شهروندان تلقی کنیم و چنانچه این امر با فرایند طراحی شهری 
محقق شود، طراحی شــهری چیزی فراتر از پرداختن صرف به زیبایی شناسی 
محیط شهری یا اســتقرار هنرمندانه عناصر آن است. طراحی شهری با خلق 
و نگهداری مکان های شــهری ســروکار خواهد داشت که در خدمت «تحقق 
ســبک زندگی اسلامی» خواهند بود که در آن پاســخ های مناسب به مسائل 
بوم شناســی، رفاه اقتصادی، زندگی جمعی و رویکردهای فرهنگی/اعتقادی 

شهروندان با یکدیگر تلفیق شده باشند. 
فضاهای شهری تماس مستقیم با زندگی روزمره شهروندان دارند و بیش 
از ســایر فضاها بر زندگی جمعی و فرهنگ آنان تأثیــر می گذارند... فضاهای 
شــهری عرصه گفتمان متقابل انسان هاست و بســتر روایت زندگی جمعی؛ 
فضاهایــی که همه مردم حق دارند در آن حضور یابند و به فعالیت بپردازند. 
در حقیقــت می توان میزان موفقیت یک فضای شــهری را (که معماری هم 
بخشی از آن است) با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان ها در آن مورد 

سنجش قرار داد. 
اینجاســت که معماری و شهرسازی نقشي اساســی در افزایش تعاملات 
اجتماعــی و هم بســتگی انســان ها ایفا می کننــد. طراحی برای مــردم و در 
جهت رفع تمامــی نیازهای اجتماعی آنان، محیط ساخته شــده را از قابلیت 
تأمین تعامل اجتماعی برخــوردار خواهد کرد. در یک جمع بندی اگر بپذیریم 
کــه در تعاریف متداول، کیفیت فضا دارای ســه مؤلفــه عملکردی، تجربی
/زیبایی شناختی و زیست محیطی باشد، در نگاه منوط به «طراحی شهری پایدار 
اسلامی»، دستیابی به درجه قابل قبول کیفیت فضا، مستلزم ارتقای متناسب 
هر سه مؤلفه در سازوکار معنایی و عملکردی با یکدیگر با بهره گیری از اصول 
منتج از «ســبک زندگی اســلامی» بوده، به این ترتیب پرداختن به مؤلفه های 
زیبایی شــناختی در کنار سازگاری فرم شهر با کاربری ها، شبکه های جابه جایی 
و حمل ونقل، قرارگاه های رفتاری، سازگاری فعالیت، زمان و فضا و... عملا در 
خدمت مفاهیم اعتقادی شــهروندان نیز خواهند بود و نهایتا مقولات نظارتی 
و اعمال آن در قالب تشــکیل و نهادینه شدن سازمان ها و اداراتی تحت لوای 
«منظر شــهری پایدار اسلامی» در تمام شهرها تجلی خواهد یافت؛ رویکردی 
نو که مستلزم بلوغی متعالی در عرصه هویت مداری در روند غالب معماری 

و طراحی شهری در کشور خواهد بود. 

 عطا چوخاچیان*

 بهرام هوشیاریوسفى
 دانشیار دانشگاه اسکوده سوئد

در جست وجوی یک الگوی خودی در معماري و طراحي شهري

روایت بلوغی هویت مدار

دیدگاه مدیران (اغلب میانی) نسبت به جلب مشارکت واقعی 
شهروندان و همچنین گرایش های شهروندان نسبت به مشارکت، 
نیاز به ارتقای کیفی دارد. در تمامی الگوهای موجود، سطوح بالاتر 
مشارکت، نشان از توزیع واقعی تر قدرت دارد و در سطوح پایین، 

مشارکت در بسیاری موارد فقط نمایشی از باور به مشارکت است که در 
عمل هیچ نقشی را برای شهروندان قائل نمی شود


